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بابا به من پول داد تا 
برایت کفش و دستکش 

زمستاني بخرم. 

تو الان به کفش زمستانی و 
دستكش احتیاج داری. اگر

    این کفش را بخری، ديگر پول 
لازم برای خریدن 

دستکش را نداریم. 

کفش شبرنگم 
خیلی قشنگ است.

حالا می‌فهمم که من به دستکش 
نياز داشتم. کفش شبرنگی به 

دردم نمي‌خورَد.

 مامان، من از این کفش‌های 
شبرنگ‌دار می خواهم. این‌ها 

خیلی قشنگ‌اند!

كفش شبرنگكفش شبرنگ



دعاهای   قشنگدعاهای   قشنگ

                            شعر
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توی خیابان صبح زود 
صدها، هزاران آدم‌اند 
مثل صف‌ یک مدرسه 
اینجا همه پشت هم‌اند 

یک پرچم خیلی بزرگ 
امروز روی دست‌هاست

من زیر پرچم رفته‌ام 
روی زمین صد جفت پاست 

خوش‌حالم الان چون که هست
روی سرم سقفی سه‌رنگ 

اینجا برای بچّه‌هاست 
یک خانه‌ی گرم و قشنگ 

دعاهاي قشنگ

همراه با بابا حسینش
در دشت خشک کربلا بود 

حالش کمی بد بود آنجا 
با بچّه‌ها در خیمه‌ها بود 

از او کتابی مانده بر جا
با حرف‌های خوب و شیرین 
در آن دعاهایی قشنگ است 

درباره‌ی پیغمبر و دین
هر روز می‌خوانم سر صف

یک بخش کوچک از دعا را
مانند باران بهار است 

آن حرف‌های خوب و زیبا 

روز پدر آمد دوباره 
یک روز خیلی خوب و زیبا

 خوب است در تقویم داریم 
یک روز مخصوص پدرها

باید بگیرم هدیه‌ای باز 
ماندم ولی من چی بگیرم؟

 پول خرید هدیه‌ام را
 امروز من از کی بگیرم؟

حالا اگر پولی ندارم 
 نقّاشی‌اش را می‌کشم زود
حتماً پدر‌جان می‌شود شاد

 این فکر عالی از خودم بود

عباسعلی سپاهی یونسی                   
تصویرگر: مرجان حیدری                  

                   منیره هاشمی

                   سمیره بروانیا

فکر   عا  لیفکر   عا  لی

یک      خانه‌ی     گرم      و      قشنگ یک      خانه‌ی     گرم      و      قشنگ 

ِ



محتوای اين قصّه، از كتاب‌هاي درسی پایه‌‌های دوّم و سوّم ابتدايي 
انتخاب شده‌اند؛

پایه‌ي دوّم: روخوانی و حفظ یکی از سوره‌های قرآن کریم، واحد 
اندازه‌گیری سانتی‌متر، تقریب اعداد و الگویابی از كتاب رياضي، 

و انواع سوخت‌های فسیلی از كتاب علوم.
پایه‌ي سوّم: روخوانی قرآن‌ کریم، درس یازدهم

 فارسی، درس نیرو از كتاب علوم.

بابا از اتاق بیرون آمد و گفت: »به‌به! چه بوی 
حلوایی می‌آید خانم. دستت درد نکند.« 

مامان لبخندی زد و گفــت: »الان پونه خانم 
تزیینش ميك‌ند و می‌آورد.«

پونه با پودر نارگـیل روی یکی از سينـي‌هاي
 حلوا نوشت »یا علی)ع(«. 

پیمان گفت: »برای چی یا علی)ع( نوشتی؟ « 
پونه ریزریز خندید و گفت: »تو اصلًا حواست 
بــه اين روزها نیســت؛ مي‌خواهيم به خاطر 
ولادت حضرت علی)ع( و روز پدر، به ســر 

مزار بابابزرگ برويم.« 
پیمان از اینکه موضوعِ به این مهمّی را فراموش 
کرده بود، خجالت کشــید. ولی سریع فکری 
کرد و گفت: »اتفّاقاً من می‌خواهم كار مهمّي 

انجام بدهم.«
مامان و بابا با کنجکاوی نگاهش کردند. پیمان 
گفت: »هركس ســر مزار گذشتگان می‌رود، 
قرآن می‌خواند. من هم می‌خواهم کتاب قرآنم 
را بیــاورم و درس جدیدمان را آنجا بخوانم. 

برای شادی روح بابابزرگ.« 
بابا لبخنــدی زد و گفت: »آفرین! فکر خوبی 
اســت. هم روح بابابزرگ را شاد می‌کنی، هم 

       پیمان با چند کیسه وارد خانه شد. پونه دوید جلو 
    و گفت: »بالاخره آمدی؟ چقدر طول کشید!« پیمان 
گفت: »علیک سلام. خرید وسایل با من بود، پختن 
حلوا با مامان است، بردن آن به بهشت‌زهرا با باباست. 

تو این وسط چه‌کار می‌کنی؟« 
پونه فکر کرد و گفــت: »اوم... من روی حلواها را 

تزیین می‌کنم.«  
بعد بلند گفت: »اجازه هست مامان؟« 

مامان کیسه را برداشت و گفت: »بله، تزیین حلوا با 
تو.« و خـریدها را یکی‌یکی از توی کیـسه درآورد و 

گفت: »آرد، گلاب، کره، شــکر، خلال بادام، پودر 
نارگیل. زعفران هم که داریم.« 

پیمان گفت: »مامان برای خودمان هم نگه مي‌داري یا 
همه‌اش خیرات براي بابابزرگ است؟« 

مامان لبخنــدی زد و گفت: »حتماً مقداري هم برای 
خودمان می‌گذارم.« 

پونه گفت: »خب شروع کنیم دیگر!« 
مامان گفت: »بسم‌الله« 

ثواب می‌بری و هم دَرسَت را یاد می‌گیری.«
پونه گفت: »فکر کردی خیلی زرنگی؟ من هم بلدم 

قرآن بخوانم.«
مامان گفت: »دعوا ندارد که؛ هر دو نفرتان بخوانید. 

حالا زودتر حلوا را بیاور بخوریم.«
پونه ظرف حلوا را آورد و روی میز گذاشت. همه با 

خوش‌حالی مشغول خوردن حلوا شدند.
 

 

 

متن ایندیزاین گذاشته شد
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1. حلوا را در بشقابي بريز  و با يك قاشق خيس، روي آن را صاف كن.

2. )با دست‌هاي تميز( به كمك دو انگشتت دور تا دورش را شكل بده.

3. حالا يك سيخ بردار و آن را خيس كن. لبه‌ي سيخ را روي حلوا فشار 
بده تا يك خط بيفتد. بعد، خط‌ها را با فاصله‌ها‌ي مساوي تكرار كن.

يادت باشد قبل از درستك‌ردن هر خط، سيخ را خيس كني.

ن!
ش جا

نو

بعضي از غذاها مثل شله‌زرد، شيربرنج و حلوا، 
معمولاً براي مراسم خاصّي تهيّه مي‌شوند. معمولاً 
بعـد از درسـت‌كردن اين نوع غـذاها، روي آن را 
تزيين مي‌كنند. حالا با يك روش ساده، یاد می گیری 

حلوا را چطور تزيين كني.

4. بعد بشـقاب را بچـرخان. روي خـط‌هاي قبـلي و با 
فاصله‌هاي مساوي دوباره خط بينداز تا شكل‌هاي

   چهارگوشي روي حلوا درست شود.
   اين‌طوري حلوا علاوه بر خوش‌مزه‌بودن، 

       زيبا هم می شود. 



 
صبح زود همه آماده بودند. مامان ســيني‌های حلوا 
را پشت ماشین گذاشــت. توی راه، پونه از پیمان 
پرسید: »سه تا سيني حلوا داریم. به نظرت به چند نفر 

می‌رسد؟« پیمان گفت: »نمی‌دانم. به نفرات زيادي!«
پونه گفت: »خسته نباشی!«

پیمان گفت: »اصلًا بگذار حساب کنیم؛ سيني‌ها چه 
اندازه هستند؟« 

پونه گفت: »من اندازه‌گیری را تازه یاد گرفته‌ام. الان 
خط‌کشم را می‌آورم و برایت حساب می‌کنم؛ طول 
2 سانتي‌متر  ۳سانتي‌متر، و عرض آن ها  هر سه سيني 

است.«

بعد، دســته‌گلی را که از سر راه خریده بودند، روی 
مزار گذاشت و گفت: »باباجان، روزت مبارک.«

چند دقيقه بعد، پیمان برگشــت. نگاهی به دور و بر 
انداخت و گفت: »مثل اینکه من اوّل از همه کارم را 

تمام کردم.«
یکهو پونه از پشت سرشــان آمد. او با خوش‌حالی 
سيـني خالي و یک يكـسه‌ي‌ آجيـل را بالا گـرفت و 
گفت: »تمام شد! همه‌ي حلواها را پخش کردم. تازه 
آجیل هم گرفتم. یک نفر، مثل ما برای پدرش خيرات 

آورده بود.«
مامان گفت: »خدا از همه قبول کند.«

پونه کنار مامان نشست و شروع کرد به خوردن آجیل. 
پیمان آمد جلو و گفت: »به من هم بده.«

پونه کیسه را محکم توی دستش گرفت و گفت: »اگر 
به تو آجیل بدهم، به جایش برایم چه‌کار می‌کنی؟«

پیمان شــانه‌اش را بالا انداخت و گفت: »به 
خاطر یک ذرّه آجیل می‌خواهی شرط و شروط 

بگذاری؟ اصلًا نمی‌خواهم. همه‌اش مال خودت!«
بعد صدایش را صاف کرد و گفت: »هر که نان از 

عمل خویش خورد، منتّ حاتم طایی نبرد.«
پونه با تعجّب پرسید: »چی؟ حاتم طایی؟ یعنی چی؟« 
مامان به پونه گفت: »رفتارت با برادرت اصلًا درست 

نبود. باید از او عذرخواهی کنی.«
پونه سرش را پایین انداخت و گفت: »درست است. 

ببخشید.«
بعد جلو رفت و کیسه‌ي آجیل را به پیمان داد و گفت: 

»هر چقدر دوست داری بردار.«
پیمان نگاهی به کیسه کرد و گفت: »ممنون. الان میل 

ندارم! باشد برای بعد.« 

بابا ماشــین را پارك كرد و بچّه‌ها پریدند پایین و 
دوتایی شروع به دویدن کردند. مامان صدا زد: »کجا؟ 

بیایید کمکِ من!«
بچّه‌ها برگشتند و وســایل را برداشتند. پونه گفت: 
»می‌شود حلوا را من پخش کنم؟« پیمان سریع گفت: 

»نخیر! کار بچّه‌ها نیست. من پخش می‌کنم.«
بابا لبخند زد و گفت: »نگران نباشید. هر کدام می‌توانید 

یکی از سيني‌ها را ببرید. سوّمی را هم من می‌برم.« 
پیمان و پونه با خوش‌حالی به راه افتادند. همگی سر 
مزار بابابزرگ رفتند. بعد از خواندن قرآن و دعا، بابا و 
پيمان و پونه، حلوا را پخش كردند. مامان گفت: »من 

همین جا پیش بابابزرگ می‌مانم.« 

بعد دوتایی خندیدند. 
بابا با سيني خالی از راه رسید و گفت: »اگر کارتان 
تمام شــده، زودتر برویم. نم‌نم باران شــروع شده 

است.«
مامان وسایل را جمع کرد. همه توی ماشین نشستند 
و آماده‌ي حرکت بودند. بابا آمد ماشین را روشن کند، 

امّا روشن نشد. 

منظور پیمان از خواندن این شعر چه بود؟ 
به نظرتان پیمان شعر را در موقعیت مناسبی خواند؟

 اشتباه پونه چه بود؟
                شاعر این شعر کیست؟

اگر هر سینی تقریباً برای ۲۱ نفر مناسب باشد، حساب 
کنید به طور تقریبی 3 سینی  برای چند نفر کافی است؟

به نظر شما واحد اندازه گیری مناسب برای سطح 
سینی چیست؟ 
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کلیدی آماده است. جا

کلیدی آماده است. جا

 بيا با هم اين

كاردستي زيبا را

 بسازيم.

عكاس: اعظم لاريجاني

هر چقدر کلید را چرخاند، ماشین روشن نشد. 
با تعجّب گفت: »یعنی چه؟!«

پونه سریع گفت: »شاید بنزین ندارد؟«  
بابا گفت: »چرا، دارد. دیشب بنزین زدم.«

پیمان گفت: 
آفرین! چه خوب درس‌هايت را يادگرفته‌اي.

حالا بگو ببینم به جز بنزین چه سوخت‌های دیگري 
داریم؟

   

بابا پیاده شد و نگاهی به داخل موتور ماشین انداخت. 
بعد دوباره پشــت فرمان نشست و گفت: »احتمالًا 
باطری‌اش خالی شده است. شرمنده! همگی باید پیاده 

شوید و ماشین را هل بدهید.«
پونه گفت: »مگر ما زورمان می‌رســد ماشین به این 

سنگینی را هل بدهیم؟« 
پیمان گفت: »شاید زور همه‌مان با هم برسد.«

همه پیاده شــدند و ماشين را هل دادند. نم‌نم 
قطره‌های باران روی سرشان می‌ریخت. 

بابا پشت فرمان نشسته بود. ماشين كه کمی حركت 
كرد، روشن شــد. بابا صدا زد: »بدويد سریع سوار 

شوید.« 
همگی دویدند داخل ماشــین و راه افتادند. بابا نفس 
راحتی کشید و گفت: »آفرین به شما! به‌خیر گذشت. 
بعداً ســر فرصت می‌برمش باطری سازی. حالا یک 

صلوات بلند بفرستید.« 
آن‌ها با فرستادن صلواتي به طرف خانه به راه افتادند. 
پیمان و پونه قطره‌های باران را که داشــتند بیشــتر 
می‌شدند، از پنجره‌ي ماشين تماشا مي‌کردند و آجیل 

مي‌خوردند. 

به نظر شما پونه چه پاسخی داد؟ 

کادر آموزشی علوم سوّم: هل دادن، کشیدن، نیروها 

حالا شما بگويید نیرو به چند صورت وجود دارد؟
هل دادن، 

نیرو باعث چه اثراتی در جسم می‌شود؟
حرکت جسم،

يد.
نویس

 را ب

     نام سوخت‌های دیگر

      
     

    اضافه‌ی نخ را از قسمت بالای مهره‌ها به 
حلقه‌ی فلزی گره بزنید.

نخ کنفی، چسب مایع نمد، پولک، مهره، حلقه‌ی فلزی،وسایل مورد نیاز:

ه کنید. 
آماد

متر 
 سانتي‌

طر 6
 به ق

ی نمدی
دایره‌

 دو 
    

 که 
ی را

ایره‌ا
ی د

 کاغذ
توانید الگوی

كار می‌
ي اين 

برا

 آن 
 دور

ر دهید و
د قرا

ی نم
، رو

رده‌اید
ده ک

ل آما
از قب

ش بزنید.
را بر

ب، روی یکی 
ک و چس

 را با پول
ی »پـدر«

  کلمه‌

ر و دقيق‌تر 
ی زيبات

د. )برا
ایره‌های نمدی بنویسی

از د

چسباندن  از  ل 
قب را  آن  می‌توانید  مه، 

كل نوشتنِ 

ن روی نمد بنویسید.(
ي روش

داد رنگ
ک، با م

پول

ره رد کنید.
 را از تعدادي مه

نخ کاموای محکمی

   قسمتی از اضافه‌ی نخ را بین دايره‌ي نمدي دوّم و 

دایره‌ي نمدی که كلمه‌ي »پدر« را رویش نوشته‌اید، 

قرار دهید و سپس نمدها را با دقتّ به هم بچسبانید.  

براي محكم شدن كار مي‌توانيد آن را كوك بزنيد.

انتخاب هدیه‌اي مناسب برای پدر کار آساني است؛

هدیه‌ای که هم او را خوش‌حال کند و هم 

 نشان‌دهنده‌ي هنر و توانمندي ما باشد.
 جاكليدي درست كنيم.پس با ما همراه شويد تا با هم يك

ماندانا واحدي

پونه: وای چقدر خسته شدیم!
پیمان : آره، برای حرکت ماشین نیروی زیادی وارد 

کردیم.
پونه: منظورت همان زوری است که به ماشین زده ایم؟
پیمان: برای حرکت دادن هر جسمی به نیرو نیاز داریم.

5

9
5

1 بهمــن    402      
8

1 بهمــن   402  



يم
س

وي
ن بن

                    داستا

ی 
سو

مو
ثم 

 می
رگر:

صوی
ت    

دی
رشی

ضا 
مدّر

مح  
     

      
     

 
در شماره‌ي دی‌ماه مجلّه با مرحله‌ي طرّاحی 
داستان آشنا شدیم و برای سه موضوع مشخّص، 
طراحی داستان انجام دادیم. حالا نوبت آشنایی با 

مرحله‌ي بعدی داستان‌نويسي است. 

خب! احتمالاً متوجّه تفاوت بین اين دو داستان شديد. درست است که موضوع و 
طرح هر دو داستان شبیه به هم‌اند، امّا در نوع بیان داستان، تفاوت دارند. در داستان 
اوّل، داستان را کسی تعریف می‌کند که خودش در داستان نیست؛ ولی در داستان 
دوّم، موش‌موشی که خودش یکی از شخصیتّ‌های داستان است، داستان را تعریف 

می‌کند.
ما می‌توانیم در نوشتن داستان‌هایمان یکی از این دو شيوه‌ي بیان را انتخاب کنیم. 

بچّه‌ها یادتان باشد برای اینکه داستان‌نویس خوبی شويد باید کتاب‌خوان ‌خوبی هم 
باشيد.

شما هم یکی از کتاب های ‌داستانی را که خیلی دوست دارید انتخاب كنيد. داستان 
آن را بخوانيد و بعد بگوييد زاویه‌ي دید داستانش از چه نوعي است. سپس زاویه‌ي 
دید آن را عوض کنید و داستان را از نو بنویسید. مثلًا اگر از زبان کسی است که در 
داستان حضور ندارد، خودتان یکی از شخصیتّ‌ها را انتخاب و داستان را از زبان 
او تعریف كنيد. يا اگر داستان از زبان یکی از شخصیتّ‌هاست، آن را از زبان کسی 

تعریف كنيد که در داستان نيست. 

راهنمایی: می توانید به مثال موش‌موشی مراجعه کنید.

این مرحله، برخلاف اسم دشوارش، معنی خیلی 
انتخاب  مرحله‌ي  با  مثال،  یک  با  دارد؛  ساده‌ای 

زاویه‌ي دید داستان بیشتر آشنا می‌شویم.
قسمتی از دو داستان زير را كه هر دو، موضوع 

مشابهي دارند، بخوانيد. 

نگران شد. پسرش را صدا زد و گفت: او بسیار مهمان‌نواز بود. مهمان‌ها دير كرده بودند. هوا سرد بود. قرار بود براي موش‌کور مهمان بيايد.  »موش‌موشی از پنجره بیرون را نگاه کن ببین مهمان‌ها موشك‌ور 
نمی‌آیند؟«

هوا سرد بود. قرار بود برای پدرم مهمان بیاید. او 

بسيار مهمان‌نواز بود. مهمان‌ها دیر کرده بودند. پدرم 

نگران شــد. مرا صدا زد و گفت: »موش‌موشی از 

پنجره بیرون را نگاه کن ببین مهمان‌ها نمی‌آیند؟«...

یادتان نرود! حتماً داستان‌های 
قشنگ‌تان را برای مجلّه بفرستید.

منبع: کتاب بیایید داستان بنویسیم، 
نوشته‌ي مهدی میرکیایی

داستانی با دو روايت

کمی فکر کنید و ببینید فرق این دو 
داستان در چیست ؟

https://www.roshdmag.ir/u/3i9 
ارتباط با مركز بررسي‌آثار
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زاویه‌ی دید

داستان اوّل
داستان دوّم

تمرین



تو هم بازي‌هاي پر هيجان را دوست داري؟ مي‌خواهيم كي بازي را 
كه در آن هم مسابقه بدهيد و هم حسابي بخنديد، به شما ياد بدهيم. 
در اين بازي، مهم نيست چهك‌سي برنده مي‌شود. همين كه بعد از 

بازي، شاد و سرحال باشيد، كافي است.

 با دوستانتان دو گروه تشيكل دهيد. 
 به پشت سر آخرين نفر از گروه اوّل، كاغذي وصل كنيد. افراد هر گروه، رديف ‌شوند و دست‌هايشان را روي شانه‌هاي كيديگر بگذارند.      خنده و شادي هم بيشتر. گروه‌ها مي‌توانند دو نفره، سه‌نفره و يا با تعداد نفرات بيشتري باشند. هرچه تعداد نفرات بيشتر، 

 اگر دست نفرات گروه دوّم به كاغذ رسيد، گروه اوّل بايد كاغذ را به آن‌ها بدهد تا بازي دوباره     دست گروه مقابل به آن كاغذ برسد.  اعضاي گروه دوّم بايد سعي كنند دستشان به آن كاغذ برسد. البتهّ نفرات گروه اوّل هم نبايد بگذارند
      شروع شود.

             اعظم لاريجاني

شدید؟ ۲- شما از چه زمانی از دیده‌ها پنهان آغاز شد؟۱- دوران غیبت شما دقیقاً از چه زمانی آقا جان!
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ي بل

وره‌

ک د
اه و ی

 غیبت من دو دوره داشت. یک دوره‌ي کوت

ت صُغرا « شصت‌ونه سال طول  
ت يا »غيب

            دوره‌ي کوتاه غيب

کشید؛ يعني از زمان شهادت پدرم امام 

             حسن عسكری)ع(.

      دوره‌ي طولانيِ غیبت یا »غیبت کُبرا« از سال ۳۲۹ 

به 
 را 

ط من
بعد از به دنیا آمدنم، پدرم فق

ند.
داد

     یاران نزدیکشان نشان 

    یا مهدی ادرکنی!             هجري قمري تا امروز ادامه دارد.
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تصویرگر: مصطفی احمدی

 سودابه احمدی 

1.در زمان رضاشاه پهلوي، منطقه‌ي 
با  ايران  غرب  شمال  در  آرارات 
دخالت انگليس به تريكه واگذار شد.

پهلوي،  محمّد‌رضاشاه  زمان  2.در 
منطقه‌ي بحرين در جنوب ايران، با 

دخالت انگليس از ايران جدا شد.
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امه
شن

         نمای

بچّه های عزیز، تصویرهای شخصیّت های نمایش را 
ببُِرید و بعد به آن ها کی چوب )مثل چوب بستنی 
یا سیخ چوبی( وصل کنید تا آماده ی نمایش شوند.

نقشه ی ایران: من ایرانم؛ سرزمین زیبا و پهناور، پر از 
نعمت‌های خدا، با مردمي مهربان، نجيب و باهوش‌.

شاه: من شاه ایرانم! همه ی ایران پهناور مال خودم 
است. هر کاری دلم بخواهد با آن می‌کنم! 

عمو ســام: به به عجب ایران قشنگی! عجب شاه 
ملنگی! آهای پهلوی بدو بیا اینجا ببینم!

شاه ]جلو می رود و خم می شود[ : بفرماييد قربان؟ 
چه امری داشتید؟ دربست در خدمتم.

عمو سام: فکر کنم این ایران پهناور برای توی ملنگ 
کمی بزرگ باشد! کمی از آن را به ما بده. 

شاه: چشم قربان! هر چه شما بگویید. از کدام قسمت 
دوست دارید برایتان جدا کنم؟

عمو سام: ]به سمت ایران می‌رود و به بالای ایران 
اشاره می‌کند[: چه کوه های قشنگی! اسم این کوه ها 

چیست؟
شاه: آرارات قربان.

عمو سام: فعلا همین را می خواهم. زود باش.
شاه یک تکّه از بالای ایران را می‌کَندَ.1 ایران آه و 

ناله می‌کند. 
مردم با اعتراض فریاد می زنند: پهلوی وطن فروش 

خانه ما را نفروش!
عمو سام: آهای پهلوی باز هم می خواهم

شاه: قربان این بار از کجایش برایتان جدا کنم؟
عمو سام: ]به طرف پاییـن نقشـه اشاره می کند[ : 

عجب جزیره ی قشنگی! نام این جزیره چیست؟
شاه: اینجا استان بحرین است قربان.

عمو سام: همین را می خواهم. زود باش!
 ]شاه تکّه‌ی دیگري از سمت جنوب )بحرین( 2را جدا 
ميك‌ند و به عمو سام می‌دهد. ایران از درد فریاد می‌کشد 

و ناله می‌کند. مردم عصبانی تر می‌شوند.[
پنج نفر از مـردم عصـبانی تر و بلنـد تر:

 پهلوی وطن فروش! خانه ی  ما را نفروش!
شاه: ]فـریاد می‌زند و مـــردم را می‌زند[ ساکت 
باشیـد نادان‌ها! با  اجازه‌ی کی حرف زدید؟ هرچه که 

ارباب جان می گوید باید گوش بدهیم.

عمو سام: عجب ایران قشنگی! عجب شاه ملنگی! 
آهای پهلوی! باز هم می خواهم!

]صدای مردم بلندتر می‌شــود. شــاه و عمو سام 
هراسان می‌شوند.[

مردم: ای شاه آمریکایی، تو دشمن خدایی / ایران 
باید شاد باشد‌، قوی و آزاد باشد‌! 

شاه: هیس! ساکت!
مردم: مرگ بر شاه! )3 بار( 

شاه: ]شاه فرار می‌کند و به بغل عمو سام مي‌رود[ 
قربان، من می ترسم. مرا نجات بدهید!

عمو سام: ]شاه را به عقب هل می‌دهد[ برو عقب 
پهلوی ترسو. تو دیگر به درد ما نمی‌خوری‌! 

مردم: ]عکس‌های امام خمینی را بالا می‌گیرند و 
به سمت عمو سام و شاه می روند[ استقلال، آزادی، 

جمهوری اسلامی )3 بار(
]مردم دســت در دست هم جلو می‌روند و شاه و 
عمو سام را به عقب هل مي‌دهند تا از صحنه بیرون 
بروند. آن‌ها با خوش‌حالی به سمت ایران برمی‌گردند 
و با مشت‌هاي گرهك‌رده، دور ایران می‌چرخند. سرود 

»دیو چو بیرون رود، فرشته درآید« پخش می‌شود.[

دریای خزر

دریای عمان
خلیج  فارس

ً



با صدای قارّ و قورّ شکمم از خواب بیدار شدم. دلم 
می‌خواست بلند كه ‌شدم، ببينم مامان صبحانه‌ی کاملی 
آماده كرده است؛ مثلًا نان گندم، سرشیر و عسل و... . 
امّا بعد از فوت بابا، اين چيزها را فقط بايد در خواب 
مي‌ديديم. پتو را روي سرم کشیدم تا شاید خوابم ببرد.

مامان هم با صدای گریه‌ی برادر کوچکم از خواب 
بیدار شد. حالا دیگر مگر می‌شد خوابید؟!

با ناراحـتی پتـو را کنـار زدم و گفـتم: »مـامان، مـن 
گرسنه‌ام.«

 مامان گفت: »بیا عزیزم، تا من سفـره را آماده می‌کنم، 
خواهرت را هم از خواب بیدار کن.« 

گفتم: »مامان، دیشب فقط کمی نان جو خوردیم. الان 

هم فقط شیر داریم، خیلی گرسنه‌ام، دلم یک صبحانه‌ی 
درست و حسابی می‌خواهد.«

مامان چشم‌هایش پر از اشک شد و گفت: »پدرت 
درست  ان‌شاءالله  است.  رفته  خدا  رحمت  به  تازه 

می‌شود عزیزم.«
هرطور بود صبحانه را خوردیم.

 صدای خنده‌ی بچّه‌ها از توی کوچه می‌آمد؛ با خودم 
گفتم: »خوش به حالشان، حتماً آن‌ها در خانه‌هايشان 

کلّی غذاهای خوش‌مزه می‌خورند.«
توی همین فکر‌ها بودم که کسی کُلون در را محکم 

کوبید. از جایم پریدم و سریع در را باز کردم.
یاسر دوستم بود، گفت: »سلام خالد!«

-سلام! چه خبرت است؟ چرا این‌جوری در میزنی؟
-زود باش بیا خالد. امیرالمؤمنین)ع( آمده. او سراغ 
بچّه‌هایی را گرفت که پدرشان فوت یا شهید شده 

است. من هم یاد تو افتادم. زود باش برویم.
من حضرت علی)ع( را خیلی دوست داشتم. مادرم 
از شجاعت‌ها و مهربانی‌های او برایم گفته بود. برای 
همین، خواهرم ساره را هم، صدا زدم و با یاسر سه‌تایی 

به سمت محلّ سكونت او دویدیم.
امام ظرفی پر از عسل در دست داشت. انگار كسي 

همان موقع آن را به او داده بود.
سلام  رفتیم.  امام  نزدكي  و  گرفتم  را  ساره  دست 
کردیم و مقابل او نشستیم. او ظرف‌ عسل‌ را جلوی 
با  امام کلّی  ما گذاشت. هرقدر خواستیم خوردیم. 
ما گفت و خندید. وقتی داشتم بلند می‌شدم گفتم: 
»ببخشید، می‌شود کمی عسل هم برای مادر و برادرم 

ببرم؟ برادرم کوچک است و در خانه مانده.«
امام با مهربانی گفت: »بله پسرم.«

باورم نمی‌شد! چه می‌شنیدم؟ او به من گفت »پسرم«؟

قند توی دلم آب شد. مهربانی‌های او برایم از آن 
عسل هم شیرین‌تر بود!

دستانش را بوسیدم و با ساره به سمت خانه دویدیم.
وقتی رسیدیم خانه، عسل را به مامان دادم و گفتم: 
»بفرماییـد! امیرالـمؤمنین)ع( به ما داده است. تازه او 
مرا »پسرم« صدا زد. مامان، واقعاً احساس می‌کردم او 

پدرم است!«
مامان خندید و گفت: »درست است خالد جان. امام 
برای یتیمان مثل پدر است! خوش به حالت که پدر به 

این خوبی داري.«
در ظرف عسل را باز کردم، کمي عسل در دهان برادرم 
گـذاشتم و گفتـم: »داداش‌کوچـولو، باید مـی‌دیدی!

بابا علی مهربان‌ترین بابای عالم است!«

در كتاب كافى آمده است:
َّمَا ألَعَْقْتهُُمْ هَذَا برِعَِايةَِ الآبْاَءِ« »إنَِّ الامَِْامَ أبَوُ اليْتَاَمَى وَ إنِ

)امام پدر يتيمان است. من عسل در دهان آن‌ها گذاشتم تا همچون 
پدران با آن‌ها رفتار شود.( 
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 تصویرگر: میثم موسوی علی زراندوز

ماجرا از وقتی شروع شد که نوشین احساس کرد دلش 
می‌خواهد به جای خوردن هر غذايي، فقط نان و کره و 
مرباّ بخورد. اوایل، این موضوع خیلی به چشم نمی‌آمد، 
امّا کم‌کم کار به جایی رسید که او ديگر هیچ غذایی را 
دوست نداشت و بعضی روزها، هم صبحانه، هم ناهار 
و هم شام، نان و کره و مرباّ می‌خورد. وقتی مادربزرگ 
و پدربزرگ نوشین متوجّه این موضوع شدند، یک روز 
تعطیل او را به خانه‌ي خودشان بردند. مادربزرگ چند جور 
غذای خوش‌مزه برای ناهار درست کرد. ولی نوشـین به 
هیچ‌کدام از آن‌ها لب نزد و از مادربزرگ خواست برایش 
نان و کره و مرباّ بیاورد! مادربزرگ به آشپزخانه رفت و 
همان‌طور که داشت غذاي درخواستی نوشین را حاضر 
ميك‌رد، به پدربزرگ گفت: »تا من برای نوشین غذاي 
دلخواهش را آماده می‌کنم، شما هم برايش قصّه‌اي بگو 
تا سرگرم شود.«  پدربزرگ کتابی را که داشت مي‌خواند 
بست و شـروع به تعـریف داسـتان »سیاّره‌ي کلم« كرد! 

او گفت که در کهکشانی دوردست، سیاّره‌ای وجود داشت 
که از کلم درست شده بود و هیچ خوراکی دیگری روی 
آن رشد نميك‌رد. همه‌ي کوه‌ها، درّه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها 
و خانه‌هایش از جنس کلم و گل کلم بودند و مردم این 
اره هر وقـت گرسـنه‌شان مـی‌شد، کلـم را لای کلم  ّـ سی
می‌گذاشتند و می‌خوردند. یا اين كه کلم و گل کلم را آب‌پز 
یا کباب می‌کردند و با نان کلمی و مخلّفات درست‌شده 
از کلم، سـاندويچ درسـت ميك‌ردند و می‌خـوردند. آن‌ها 
خیلی دلشـان می‌خـواست روی غـذاهایشان اسـم‌های 
مختـلف بگـذارند تا خـیال کنند غـذاهای گـوناگوني 
مي‌خورند، ولی در حقيــقت، آن‌ها هـر روز فقط کلم 
می‌خوردند! نوشین که از شدّت کنجـکاوی، به دهان 
پدربزرگ خیـره مانده بود، پرسید: »یعنـی آنجا کسـی 
نمی‌توانـست نان و کـره و مـرباّ بخـورد؟« پدربزرگ 
گفـت: »نه بابا جـان، در آن سیاّره دو تا انتخـاب برای 
مـردم وجود داشت؛ یا باید گرسـنه می‌ماندند یا کلـم 

می‌خوردند!« نوشین آب دهانش را قورت داد و نگاهی 
به انواع غذاهای خوش‌مزه‌ای انداخت که مادربزرگ 
برای ناهار پخته بود، امّا چون دوستشان نداشت، آن‌ها 
را دست‌نخورده روی میز باقی گذاشته بود. مادربزرگ 
از داخل آشپزخانه با صداي بلند پرسید: »راستی شما 
ندیدی شیشه‌ي مرباّی کلم... ای وای، ببخشید! مرباّی 
هـویج را کجا گذاشتم؟« پدربزرگ گفت: »فکر کنم 

همه‌ي مردم جهان او را می‌شناسند؛ حتیّ فضانوردان! 
امّا بشنو از مردم سیاّره‌ي کلم که با شنیدن این حرف، 
گفتند با کمال‌میل حاضرند جایشان را با نوشين عوض 
کنند.« در این هنگام بود که مادربزرگ با سیـنی کره 
و مرباّ آمد. نوشیـن با دیدن سینی و هرچه در آن بود، 
حسـابی ترسـید و حتیّ فکر این هم که به سیاّره‌ای 
برود که در آنجـا تا آخـر عمـرش نتـواند چیزی جز 
کره و مرباّ بخورد، آزارش مـي‌داد. نوشین کمی فـکر 
کـرد و گفـت: »پدر‌بـزرگ به نظـرم 
بهتـر است فضانورد قصّه‌تان زودتر 
موتور فضاپیمـایش را تعمیر کنـد 
و خـودش را از سیـّاره‌ي کلـم 
نجـات دهـد و بـیاید اینجـا.« 
پدربـزرگ پرسـیـد: »چـرا؟« 
نوشین گفت: »چون اگر دیر 
برسد، من همـه‌ي غـذاهای 
خـوش‌مزه‌ي مـادربزرگ را 
مي‌خورم و چیزی برای او 
باقی نمی‌ماند!« نوشین به سمت میز غذاهای مادربزرگ 
رفت و مشغول خوردن شد. مادربزرگ هم سینی کره 
و مـرباّ را به آشـپزخانه برگرداند. پدربزرگ با خنده 
گفت: »راسـتی کمی غذا برای اهالی سیاّره‌ي کلم هم 
کنار بگذار، چون قرار است فضانورد قصّه، آن‌ها را با 

خودش به اینجا بیاورد!« 

در کابیـنت بالای ظرفشـویی باشد.« و ادامه داد: »تا 
اینکه روزی فضـانوردی به‌خـاطر خـراب‌شدن موتور 
فضاپیمـایش مجبـور شد در آن سیاّره فرود بیاید. او 
وقتی دید مـردم آنجا ناچـارند فقط کلـم بخورند، به 
آن‌ها گفـت كه او در سیاّره‌ي زمین زندگی می‌کنـد و 

در آنجـا غـذاها و خوردنی‌هـای فـراوان و 
خوش‌مزه‌ای هست. اين را هم گفت كه 

در سياّره‌اش نوشیـن خانمی زندگی 
می‌کند که به هیچ‌کدام  از این غذاها
و خوردنی‌های گوناگون و خوش‌مزه 
لب نمـی‌زند و فقـط نان و کره و 
مرباّ می‌خـورد!« نوشین با تعجّب 
پرسید: »ولی این فضانورد از کجا 

مرا می‌شناخت؟« پدربزرگ با خنده 
گفت: »به هر حال اگر كسي مدّت‌ها 
غـذایش فقـط نان و کـره و مـرباّ 
باشد، کم‌کم معـروف مـي‌شود و 
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 نرگس نیرومند و فاطمه اروجي   
     تصویرگر: فاطمه زهرا تجردّ
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بچّه ها می دانیم که سفر در زمان خیالی است و در قصّه ها اتفّاق می افتد. در 
ماجراهای سعید و لاکی هم، آن‌ها به بهانه ی کی سفرخیالی، با شیخ‌ بهایی 

و کارهای بزرگی که انجام داده است، آشنا می شوند.
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می توانی درباره ی دیدنی های میدان نقش جهان اصفهان )میدان شاه قدیم( و بازار قیصریه که شیخ بهایی ساخته 
است، از بزرگ ترهایت بپرسی تا با این بناها بیشتر آشنا شوی.

5

1 بهمــن    402      
2 2

            معّرفی کتاب
     

    
    

   

5

23
 بهمــن   1402

سلام دوستان خوبم!

www.roshdmag.ir/u/3i9

دست‌هايم زخمی شده‌اند و خانم  دکتر آن‌ها را برايم باندپیچی كرده  است.  حالا چه‌جوري وضو بگيرم؟

چه‌موقع‌هايي بايد نماز بخوانم؟

اسم من زینب است؛ تازه نهُ‌ساله شده‌ام و کلّی ذوق دارم كه با 
جانماز گلدوزی‌شده و چادر گل‌گلی‌ام

که مامان‌بزرگم به من هدیه داده است، نماز بخوانم. امّا ی‌كعالمه 
سؤال درمورد نماز دارم.

مامانم چند کتاب برايم خریده و قرار است آن‌ها را بخوانم و یاد 
بگیرم. دوست دارید كيي از آن‌ها را به شما معرّفی کنم؟

حالا که کتاب‌ها را تهیّه کردی و خواندی، می‌توانی به سؤالات من 
پاسخ بدهي؟

از پاسخ‌هایت فیلم بگیر و برايم بفرست تا برای همه‌ی بچّه‌های 
ایران به یادگار بماند. 

لباس مناسب نماز خواندن 
بايد چگونه باشد؟

وقتی مامانم مي‌خواهد نماز بخواند،  جانمازش را  رو به پنجره باز مي‌كند.  چرا او همیشه به آن سمت مي‌ايستد؟

رخان.
بچ ه را 

صفح

مجموعه‌ي قصّه‌های سوسن و سینا ، نوشته ی سیّد محمّد مهاجرانی، نشر جامعه القرآن الکریم.
مجموعه‌ای پر از ماجراهای جورواجور و جذّاب که با زبانی ساده و شیرین برای ما کودکان نوشته شده 
است. هر جلد از این مجموعه پنج داستان کوتاه دارد. در هر داستان، برای سوسن و سینا و خانواده‌‌ي 
آن‌ها ماجرایی رخ می‌دهد. شما همراه با خواندن داستان و لذّت بردن از آن، یک حکم شرعی را هم یاد 

می‌گیرید.
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او  می‌رفت.  مسجد  به  مادر‌بزرگش  با  همیشه  تارا 
و بچّه‌ها، وقتی كه بزرگ‌ترها مشغول نماز خواندن 
بودند، توی حیاط بازی می‌کردند و صدای خنده‌ي 
آن‌ها توی آسمان می‌پیچید. مسجد خادمي به اسم 

»باباطاهر« داشت که همه او را دوست داشتند.
یک روز تارا با چادر گل‌گلی‌اش روی پلّه‌ی حیاط 
نشسته بود و داشت گریه می‌کرد. باباطاهر آرام جلو 

آمد و گفت: »چه شده بابا؟ چرا ناراحتی؟«
تارا به دستش اشاره کرد و گفت: »افتادم زمین زخمی 

شدم؛ ديگر نمی‌توانم بازی کنم.«
باباطاهر خندید و گفت: »اینکه غصّه ندارد بابا! بیا این 
آب‌نبات را بخور تا حالت جا بیاید. این یک آب‌نبات 
عجیب است! من هم الان مي‌روم برایت چسب زخم 

می‌آورم.«
تارا کمی آب‌نبات را زیر و رو کرد و گفت: »باباطاهر! 

یعنی چي که آب‌نبات عجیبي است؟!« 
باباطاهر بلندبلند خندید و گفت: »اسمش آب‌نبات 
قیچی است! می‌رود توی دلت و با شیرینی‌اش غم‌ها 

و غصّه‌هایت را قیچی‌قیچی می‌کند!«
بود.  جالب  تارا  برای  خیلی  آب‌نبات  آن 
باباطاهر چسب را آورد و آن را روي زخم 

تارا زد. تارا هم آب‌نبات را خورد.
فردای آن روز، بچّه‌ها مثل همیشه مشغول 
بازی بودند. تارا چشمش به آقای همسایه 
افتاد. او پایش را گچ گرفته بود و داشت 
تلاش می‌کرد از پلّه‌های مسجد بالا بیاید، 
امّا نمی‌توانست. یکباره دید باباطاهر با عجله 
به سمت او می‌دود. همین که به او رسید، 

چهره‌ی ناراحت آقای همسایه شاد شد. باباطاهر دست 
توی جیبش كرد و یک دانه از همان آب‌نبات‌ها را به 
آقای همسایه داد. آن‌ها دوتایی با هم زدند زیر خنده و 

بعد باباطاهر کمک کرد تا او از پلّه‌ها بالا بیاید.
ماجرای  خانه،  به  برگشت  راه  در  تارا  روز  آن 
کرد.  تعریف  مادربزرگ  برای  را  آب‌نبات‌قیچی‌ها 
مادر‌بزرگ خندید و گفت: »بله، باباطاهر واقعاً مرد 
خوبی است. خدا حفظش کند. من هم چند روز پیش 

در صف نانوایی بودم. باباطاهر چند 
بود.  ایستاده  جلوتر  من  از  نفر 
دختربچّه‌اي  خیابان  آن‌طرف 
می‌خواست از خیابان عبور 
می‌کرد  هرچه  ولی  کند 
نفر  دو  فقط  نمی‌توانست. 
مانده بود تا نوبت باباطاهر 
بیرون  صف  از  او  امّا  شود. 
به دختربچّه کمک کرد،  و  رفت 
اتفّاقاً دیدم از توی جیبش چیزی به او 
داد. ولی متوجّه نشدم چه بود. احتمالًا 
از همین آب‌نبات‌های عجیب بوده است.«

تارا به فکر فرو رفت. به آب‌نبات‌های عجیبی که 
ناراحتی‌ها را قیچی می‌کردند فکر می‌کرد!

روز بعد، تارا در مسجد از باباطاهر پرسید: »بابا، شما 
اين  آورده‌ايد؟  کجا  از  را  عجیب  آب‌نبات‌های  آن 

آب‌نبات‌ها چطوري ناراحتی‌ها را قیچی می‌کنند؟«
باباطاهر همین‌طور که كفش‌هاي نمازگزاران را مرتبّ 
می‌بینم کسی  وقتی  من  »بابا جون،  ميك‌رد، گفت: 
ناراحتی و غصّه‌ای دارد، نمی‌توانم با بی‌تفاوتی از کنار 
او رد شوم. این‌آب‌نبات‌ها که کاری نمی‌کنند! این 

مهربانی است که باعث خوش‌حالی آن‌ها می‌شود!«
تارا از این رفتار باباطاهر خیلی خوشش آمده بود و 
دلش خواست وقتی بزرگ شد، توليد آب‌نبات قیچی 

راه بيندازد! 
توی همین‌فکرها بود که باباطاهر گفت: »تارا جان؟ 
دوست داری یک مشت از این آب‌نبات قیچی‌ها به 

تو بدهم؟«
را  داد، آب‌نبات‌ها  تکان  با خوش‌حالی سری  تارا 
گرفت و همین‌طور زیر چشمی نگاه می‌کرد تا بتواند 

کسی را پیدا کند.

         قصّه

  الهه فتحي تصویرگر:  ریحانه کمالی
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شیرینی  نان چای

من از این بالا خیلی چیزها را می‌بینم؛ مثلًا خیابان سِپهَ 
را که اوّلین خـیابان سـاخته‌شده در ایران بوده است. از 
سـال‌ها قبـل آدم‌هـای زیادی در این خیابان رفت‌و‌آمد 

کرده‌اند. 
بازار قـزوین را مـی‌بینـم با دسـت‌فـروش‌هـايش و 

آن سوغاتی‌ها و شیرینی‌های خوش‌مزه‌‌اش.
مسجدجامع قزوین هم كه یکی از قدیمی‌ترین مسجدهای 
ایران است، از این بالا دیدنی است؛ مسجدی که مانند 
من اتفّـاقات زیادی را در شهر قـزوین دیـده است؛ از 

جنگ‌های مختلف تا آدم‌های متفاوت و بزرگ که هر 
کدام داستانی دارد.

من از این بالا کاخ چهل‌ستون قزوین را هم مي‌بينم. 
سال‌ها قبل، یکی از شاه‌های صفوی دستور داد آن را 

بسازند. او اسم آن را »کلاه فرنگی« گذاشت.
من آدم‌های زیادی را هم دیده‌ام و بعضی از آن‌ها را 
خوب شناخته‌ام؛ مردان بزرگ و شجاعی که برای دفاع 
از سرزمین خود، با هواپیماهای جنگنده، با تلاش و 
غيرت خود پرواز کردند. منِ آسمان، آن‌ها را از نزدیک 

حس کردم؛ افرادي مثل شهید بابایی، شهید لشگری، 
شهید سیدّالاسرا و خیلی از شهدای خلبان ديگر.

در زمان كودكي‌شان كه می‌دیدم هواپیماها و موشک‌های 
کاغـذی و مقـوّایی‌ را در هـوا می‌چـرخانند، اصلًا فکر 
نمی‌کردم روزی با همين مهارتِ پرواز و دلاوری‌شان‌ از 
ایران مراقبت کنند. هنوز هم خاطره‌ی شهادت تک‌تک 

آن‌ها را به یاد دارم.
امروز هم از این بالا، شما دانش‌آموزان ایران‌زمین را 
را مي‌دانم و  بزرگتان  می‌بینم و آرزوهای کوچک و 

مطمئنمّ برای آبادی ایران‌زمین تلاش خواهيد كرد.
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خیابان سپه

مسجد جامع

رم
ت دا

         من كشورم را دوس

متن ایندیزاین گذاشته شد

 رضيه افضل‌زاده
 تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی
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آیا مــی توانید با نگاه کردن به 

مجموع ســه عدد در هر  ردیف 

جای علامت سؤال ،

عدد درست را حدس 

بزنید؟

است. چگونه ممکن است؟همچنان در تارکیی شب سرگرم خواندن کتابش کتاب می خواند. از  لامپ يا شمع خبرنيست. امّا او  دختر بچّه‌ای در اتاقش نشسته و شب است.

در سال‌های انقلاب اسلامی، مردم روی دیوار ها 
شعارنویسی می کردند. 

با خطّ بریل یکی از شعار های اسلامی مهم را 
برایتان نوشته‌ایم. 

با استفاده از راهنمای خطّ نابینایان
 آن را کشف کنید.

هر کدام از رنگ‌های زیر نشان دهنده‌ی یک 
حرف است. مثلاً قرمز حرف پ است. بر اساس 

این الگو، در جدول افقی و رنگی بالا، چه جمله‌ای 
پنهان شده است؟

د.
ییی

گو
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ه
 را 

ش
یل
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ت؟ 

ک اس
م ی

ت. کدا

ه جور نیس
ّ ر وسیله با بقی ز این چها  یکی ا
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 مجید عمیق

 مریم فرجی

 طراّحی و اجرا: مصطفی احمدی

 مجید عمیق
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         علمی

متن ایندیزاین گذاشته شد

 نوشیدن یک لیوان شربت خنک، در یک روز گرم تابستانی 
خیلی لذّت‌بخش است. امّا

قطره‌های ریز آب،

 روی دیواره‌ی لیوان آب 

از کجا آمده‌اند؟

 در هوای اطراف ما، مقداری بخار آب وجود دارد. وقتی 
بخار آب به لیوانِ سردِ شربت می‌خورد، تبدیل به قطره‌های 

ریز آب می‌شود.
همین اتفّاق در طبیعت هم رخ مي‌دهد. نور خورشید كه به 
دریاها، اقيانوس‌ها و گیاهان می‌تابد، مقداری از آب آن‌ها 
را بخار می‌کند. بخار بالا می‌رود و به هوای سرد می‌رسد 
و قطره‌های بسیار ریزِ آب را درست می‌کند. این قطره‌ها 
آن‌قدر ریز و سبک هستند که سقوط نمی‌کنند و به شکل 

ابر در می‌آیند.

 
 باد ابرها را حرکت می‌دهد. از به هم پیوستن ابرها، 
قطرات ریز آب به هم می‌چسبند، سنگین می‌شوند، به 

پایین سقوط می‌کنند و باران می‌بارد. 

 گاهی اوقات، قطره‌های باران پس از جدا شدن از ابرها، 
به هوای بسیار سردی برخورد می‌کنند و تبدیل به توپ‌های 
یخی می‌شوند. این توپ‌های یخی که »تگرگ« نام دارند، با 

سرعت و محکم به زمین برخورد می‌کنند.
 

 گاهی اوقات، دانه‌های تگرگ آن قدر بزرگ و ســنگین 
می‌شــوند که هنگام برخورد با زمین، خسارت‌هایی به بار 

می‌آورند.

   
  اگر در اطراف ابرها هوا خیلی ســرد باشد، قطرات ریز 
آب ابرها به بلورهای زیبـای برف تبدیل می‌شوند و به زمین 

می‌بارند.  
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 محمّدهادی نیکخواه آزاد تصویرگر: نجمه آقا خانی زادی



         قصّه

گاوو شاد و خوش‌حال در ميان علفزار راه می‌رفت. 
یکدفعه گاو غریبه‌ای را ديد كه شاخ‌هایش را قرمز كرده 

بود. 
گاو غـريبه ماع‌ماع عجـیب و غـریبی كـرد و گفـت: »من 
از همه‌ی گـاوهای مزرعه باکلاس‌ترَم، هر که شاخ قرمز 
می‌خواهد باید علف‌های تازه خـرج کند تا شاخ‌هايش را 

برايـش رنگ كنم!«
گـاوو دلـش شـاخ قـرمـز خـواست ولی زنگـوله‌اش 
دیلینگ‌دیلینگ صدا داد و او خودبه‌خود به سمت چراگاه 

رفت. 
از مزرعه سر و صدا مي‌آمد. پس راهش را به همان سمت 

كج كرد.
همه‌ي گوساله‌ها دور گاو غریبه جمع شده بودند. 

آن‌ها علف‌های تازه‌ي خوراك خودشان را به گاو غریبه 
می‌دادند تا شاخ‌های کوچکشان را برايشان قرمز کند.

وقتی شاخ‌هايشان قرمز می‌شد، ماع‌هایشان را کش‌دار 
می‌کردند؛ انگار که خیلی گاوهای باکلاسی شده‌اند!

آن روز گاوو خیلی دلش خواست شاخ او هم قرمز باشد. 
چون با بقيهّ متفاوت شده بود و تک و تنها مانده بود. 

كي روز گـذشت. گـاوو با سر و صدای دوستان گاوش 
از خواب پرید.

او دید گاو غریبه شـاخ‌هایش را زرد کرده است و ماع‌ماع 
عجیب و غریبش را تکرار می‌کند و می‌گوید: »من بهترین 
گاو مزرعه هستم چون شاخ‌هایم زرد است. اگر شما هم 
می‌خواهید بهترین باشید، برایم علف‌های تازه بیاورید تا 

شاخ‌هایتان را زرد کنم.«
مامان‌باباهای گوساله‌ها ماع‌ماع بلندی كشيدند و گفتند: 
»این چه مسخره‌بازی بيخودي است؟! بچّه‌هاي ما دیشب 
از گرسنگی خوابشان نبرد چون علف‌هایشان را در شکم 
گنـده‌ی تو ریخـته بودند. حـالا امروز هم بازی جدیدی 
درآورده‌ای که اگـر شـاخ‌هایتـان زرد شود بهـترین گـاو 

هستید؟!«
گاوو كه انگار ته دلش علف تازه خـرد می‌کردند، خیلی 

خوش‌حال بود که گول گاو غـریبه را نخورده است.
گـاو غـریبه هم که دید ديـگر هیـچ‌کس دورش جمـع 
نمی‌شود، راهش را کشید و رفت تا گاو های مزرعه های 

دیگر را فـریب دهد و شـاخ آن ها را رنگ کند!

مونا سادات خضرايي         

تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی
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